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 گذشته:خلاصه مباحث 

شته ه اطلاق دار مادبحث در مورد تعبدی و توصلی به معنای صدور فعل به صورت اختیاری و بدون اختیار است. گفته شد اگ

و آن  وجود دارد ماده باشد اصل توصلیت است اما مرحوم نائینی فرمود ماده اطلاق ندارد زیرا قرینه لبیه بر خلاف اطلاق

. شودین نمیف تامز ابلاغ احکام حسن فاعلی است لذا اگر اصل توصلیت باشد این هدعبارت است از این که هدف شریعت ا

د لی نیز وجوم توصمرحوم خویی فرمود لازمه این بیان تعبدی بودن )به معنای معروف(تمام احکام است در حالی که احکا

قربت  معنای قصد دی بهه ای باشد، تعبدارد. استاد فرمود اولا چنین لازمه ای وجود ندارد و ثانیا بر فرض که چنین لازم

 نیست.
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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 معانی تعبدی و توصلی

لاق ت. ماده اطف نیسشرط متعلق تکلی ،به معنای صدور فعل از اراده و اختیار تاصل توصلی . یعنیبحث در مساله دوم بود

قبل  . در مسالههتر استبنسبت به اطلاق از مساله قبل شود. گفته شد حال این مساله دارد شامل حصه مقدور و غیر مقدور می

 جامع بینلق تعا زیر بودن اطلاق بودند. در این جا مشکل محال بودن جاری نیست بعضی قائل به محال بودن و غیر عرفی

شد ه بافته شدلق گرمثلا وجوب به قرائت حمد به نحو مطلق تع حصه مقدور و غیر مقدور نسبت به فعل مکلف اشکالی ندارد

قولیت ورت عدم معهر ص معنای اطلاق این است که چه با التقات قرائت شود و چه بدون التفات قرائت شود. در .اشکال ندارد

-می ائت حمد راوید قرزیرا اگر مولی بگ اشکال عرفی نبودن نیز در این مساله جاری نیست .مساله قبل در جامع جاری نیست

 .این گونه خطاب عرفیت دارد ،شود و لو این که از غفلت صادر خواهم

 ثبوتی اطلاق ماده اشکال

ماده بنا بر بعضی مبانی اشکال دارد و اطلاق منعقد نیست. برای توضیح این اشکال ابتدا  اطلاق 1مرحوم خویی فرموده است

 دارد که عبارت است از: سبت به رابطه بین اطلاق و تقیید اختلافی بین علماء وجودشود. نمبانی بحث اطلاق و تقیید بیان می

وارد که در م تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع عدم و ملکه است. عدم همان اطلاق است یعنی بدون قید بودن -1

 .)مبنای مرحوم نائینی(قابلیت قید را دارد. ملکه قید است

 تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع سلب و ایجاب است. -2

 ضدی هستند که سومی برای آنها وجود ندارد.تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع دو  -3

بر مبنای اول ) ملکه و عدم ( است. زیرا بنا بر این مبنا گفته  2دهدبا توجه به این مبانی، اشکال ثبوتی که در اطلاق ماده رخ می

اختیار محال است تقیید فعل مکلف به فرض عدم اختیار محال است. محال است که مولی بگوید حمد را در حال عدم شود، می

پس اطلاق آن نیز محال است. پس اصل توصلیت معنایش اصل اطلاق ماده است و  و لغو است. چون قدرت بر آن نداریم

                                                           
 .150ص ،2ج ابوالقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 1

که در شود زیرا طبق مبنای دوم و سوم اگر تقیید استحاله داشت اطلاق ضروری است. در حالی بنا بر دو مبنای اخیر در بحث اطلاق و تقیید، اطلاق ماده با مشکل مواجه نمی 2

 این مساله از استحاله تقیید، استحاله اطلاق را نتیجه بگیرند. لذا بحث متمرکز بر مبنای ملکه و عدم شده است.

http://lib.eshia.ir/13106/2/150/بناء
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شود و اقتضای اصل تعبدیت اطلاق ماده بنا بر عدم و ملکه محال است. حال که ماده اطلاق نداشت پس اطلاق هیئت زنده می

 تواند اطلاق ماده را با مشکل مواجه کند.م نائینی خیلی راحت میمرحو مبنا، بنا بر این .را دارد

 د.معقول نبو ه جامعرسید زیرا تکلیف بهر چند که این اشکال در مساله قبلی نیز وجود دارد ولی نوبت به این بحث نمی

 اشکال اول:امکان تقیید از جانب حصه مقدور

ر ه حصه مقدوتقیید ب . حال کهبگوید که حمد مقدور واجب استمولی ند تواممکن است و می اولا تقیید ماده به حصه مقدور 

ریق وارد این ط کند؟ اگر ازچرا مستشکل برای اشکال عکس این رویه را طی میپس اطلاق نیز ممکن است.  امکان داشت،

 تقیید شود اشکال عدم امکان حل خواهد شد.

 دوراشکال دوم: انحصار کشف امکان تقیید از کانال حصه مق

بحث امکان تقیید را مطرح کنیم. یعنی تقیید ماده به حصه مقدور ممکن است پس  ،مقدورحصه ثانیا اصلا ما باید از طرف 

ت که تقیید امر این اس ،اطلاقش نسبت به غیر مقدور ممکن است. زیرا معنای تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع عدم و ملکه است

مفاد اطلاق و تقیید یک چیز فرض شده است در حالی که مفاد اطلاق  ،. در بیان اشکالوجودی است و اطلاق عدم ملکه است

بود غیر مقدور محال  ق اشکال مرحوم خویی تقیید ماده بهو تقیید دو چیز است یکی وجودی است و دیگری عدمی است. طب

ت و باید حال تقیید ماده به حصه مقدور محال بود. در حالی که مفاد تقیید امر وجودی اس و اطلاق ماده نیز به غیر مقدور

نسبت به حصه غیر مقدور روشن شود. در محل کلام تقیید ماده به حصه مقدور محال نیست  ،بررسی شود سپس حال اطلاق

 1این نکته رامرحوم شهید صدر نیز مطرح کرده است. پس اطلاق به حصه غیر مقدور نیز محال نیست.

اب گفته . در جواطلاق وجود داردمعنای معروف گفته شده است اصل توصلیت است زیرا مثلا در بحث تعبدی و توصلی به 

جود وقربت  حصه ای که قصد بهنسبت  وجودی( محال است پس اطلاق عمل چون تقیید عمل به قصد قربت) امر شده است

معلوم  دم استحالهعه یا سنجیده شود و استحال ، باید به قصد قربتتقیید عمل نیز محال است پس اطلاقی در کار نیست. ندارد

ال است پس بت محلوم شود؛ نه این که تقیید به قصد قرشود، سپس اطلاق عمل نسبت به حصه ای که قصد قربت ندارد، مع

 دارد.نوانی اطلاق به قصد قربت نیز محال باشد. زیرا مفاد اطلاق همان مفاد تقیید است که با عدم و ملکه همخ

                                                           
 .68ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/2/68/تلک
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د، شلقید محال واجد ا شود تقیید محال است پس اطلاق نیز محال است، معنایش این است که وقتی تقیید بهگفته میپس وقتی 

 شمول نسبت به فاقد القید نیز محال است.

 ظر بگیریم.دم را در نعکه و اشکال ثبوتی ندارد حتی اگر مبنای مل ، بنا بر جمیع مبانی در اطلاق و تقیید،خلاصه: اطلاق ماده

 اطلاق ماده اشکال اثباتی

 بیان اول: انصراف

در بحث خیار مجلس این مطلب را مطرح  1خطابات به حصه مقدور و مراد انصراف دارد. مرحوم شیخ انصاری ه استگفته شد

 کرده است. ایشان فرموده است منظور از افتراق در سقوط خیار مجلس، افتراقی است که با اختیار باشد.

 ادعای انصرافبدون وجه بودن 

وضوع چنین مکم و به خاطر تناسبت ح که مانند احکام جزائیه .گاهی اوقات به خاطر یک سری قرائن، خطاب انصراف دارد

د. در این روزه بگیر باید پی در پیمثلا شارع فرموده است اگر کسی روزه ماه رمضان را افطار کند دو ماه ارد.انصرافی وجود د

فعل  جرد استناداما م .شود که منظور از افطار، افطار اختیاری استمهمی مترتب شده است کشف میجا به خاطر این که جزاء 

در این جا  کنی. . مثلا مولی فرمود اگر مس میت کردی باید غسلداشته باشد درست نیست انصراف به اختیاری ،به فاعل

 انصراف به اختیاری بودن ندارد.

 غیر آن هاتبصره: تفریق بین افعال الجائیه و 

عل الجائی از ف یعنی استناد فعل به فاعل .درست است نسبت به افعال الجائیه ادعای شیخ انصاری در بحث خیار مجلس

شده  فتراق حاصلد که اشوو جدایش کنند، گفته نمی و نتواند اعمال خیار کندد مثلا اگر شخصی دهنش را ببندند انصراف دار

ابات از خط کند.میناد پیدا ندارد عرفا فعل به فاعل استنوجود در موارد الجاء که هیچ اختیاری  شود.است بلکه فرّق گفته می

 شوند.شامل افعالی که بدون اختیار صادر شوند، می ،افعال الجائیه انصراف دارند ولی خطابات

نصراف داشته یاری نیز ار اختز افعال غیشوند. اما قبول نداریم که ا: ما قبول داریم که خطابات شامل افعال الجائیه نمینتیجه

 باشند.

                                                           
 .68ص ،5ج الانصاری، مرتضی الشیخ الاعظم، شیخ تراث ط المکاسب کتاب 1

http://lib.eshia.ir/10141/5/68/المعروف
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 اشکال اطلاق ماده خطاب به خاطر حسن فاعلی در احکام بیان دوم:

مثلا اطلاقات ماده مانع دارند. اطلاق ممکن است ولی ما قرینه داریم که اطلاق ماده مراد نیست. فرماید: می 1مرحوم نائینی

 دو قرینه وجود دارد:برای این ادعا ت. قرائت حمد، قرائت مطلق نیسوجوب منظور از 

دورش اید صبسن باشد حَ ،متعلق تکلیف باید حسن فاعلی داشته باشد همان طوری که در باب اوامر باید فعل -1

مفاسد  وصالح . بله حسن فعلی دلیل دارد چون احکام تابع مسن فاعلی دلیل نداردنیز حسن باشد. گفته شد حُ

ن اشد که ایبش این که غرض اقصی مولی از تکالیف به نظر ما بعید نیستلیل ندارد. داشته باشند اما حسن فاعلی د

از  از موارد سیارینه تنها درمولای حقیقی بلکه در ب بی صادر شود و مستند به شارع، صادر شود.فعل از مکلف قر

ل موارد فع ی ازبسیار موالی عرفیه، غرض این است که مولویت باقی باشد و حاکمیت باقی باشد. و لو این که در

ون چ اشددر موالی عرفیه مهم حسن فعلی ب غرض دارد ولی بسیاری از موارد غرض اعمال مولویت است. اگر

ین او لو  دهند ولی در شارع اهمیت در غرض اقصی است که بندگی کردن استغرض اقصی را مد نظر قرار نمی

 ودایت تشریع شرایع برای ه بندگی کردن است. که در افعال نیز مبرری برای خطاب کردن هست ولی مقصد

که  ه اینبندگی کردن انسان ها است. در توصلیات اگر قصد قربت شود مطلوب اقصی را امتثال کرده است ن

 وم ندارد.لی لزوکنیم مطلوب اقصی را به کیفیت تعبدی امتثال کرده است. ذهن عرفی مرحوم نائینی را تایید می

 ینیت داشتد قرست بوریت بر عدم اطلاق ماده دارد یا ندارد؟ کلام مرحوم نائینی اگر دسوال : غرض اقصی قرین

د. ینیت ندارگر قرچون به نحو لزومی بود. اما اگر لزوم را نپذیرفتیم و قائل به غرض اقصی غیر لزومی شدیم دی

ته عدم . نکیده نداردمثلا اگر مولی بگوید میت را دفن کن معنایش این نیست اگر بدون اختیار دفن شود فا

 .شودقرینیت این است که برهان مرحوم نائینی نزد عرف واضح نیست تا باعث شود اطلاق خطاب محقق ن

ن حس بایدال ه افع: ادعای مرحوم نائینی صحیح است ولی برهان ایشان مقبول نیست. این گونه نیست که در همنظر استاد

 جه بهبا تو اشد.ولی بفاعلی وجود داشته باشد. بلکه به نحو غرض اقصی برای مولی مطلوب است که فعل عبد مستند به امر م

 ود.عث تقیید شتا با شود چون نزد عرف خیلی واضح نیستموجب تقیید احکام به اختیاری نمی اینکه غرض اقصی لزوم ندارد،

 

                                                           
 .102ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/102/فحاصل

